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  پرچمدار هيئت امام حسين )ع( 
مادر 39 ساله شهيد مي گوید: »ما اصالتاً اهل بافت كرمان هستيم و در 
حال حاضر در یكي از روستاهاي كرمان به نام شرف آباد زندگي مي كنيم. 
من دو فرزند دارم. پسرم یاس��ين كه به شهادت رسيد و دخترم كه حالا 
14 سال دارد. یاسين فرزند خوبي براي ما بود؛ مهربان و دوست داشتني. 
احترام من و پدرش را بسيار داشت. رفيق خوبي براي پدرش و پشتوانه 
گرمي براي خواهرش بود. با وجود او همه اهل خانه خيالشان راحت بود. 
باید از همه اطرافيان سراغ خلق و خوي او را بگيرید. همه از خوبي هاي 
او تعریف مي كنند. از مهرباني و خ��وش اخلاقي اش. هيچ كاري را بدون 
مشورت ما انجام نمي داد. خيلي مقيد به خواندن نماز بود. روزه هایش را 
هم مي گرفت. اهل هيئت و تكيه هاي مذهبي بود. در مراسم هاي اهل بيت 
)ع( شركت مي كرد. پرچمدار هيئت محرم و زنجيرزن دسته هاي عزاداري 
سالار شهيدان بود. یك ماه قبل از محرم، لباس مشكي اش را آماده مي كرد. 
ایام اربعين مي گفت مادر ما كه نمي توانيم به زیارت امام حسين برویم، بيا 
روز اربعين با هم به شاهزاده حسين برویم. این برنامه چند ساله ما بود. سال 
1402هم این كار را كردیم. ما صبح زود پياده به سمت شاهزاده حسين در 
بخش ماهان كرمان حركت كردیم. وقتي از مدرسه مي آمد مي رفت پيش 
خواهرش با هم درس مي خواندند و مي گفتند و مي خندیدند. خواهرش 
محرم رازهاي یاسين بود. هر مرتبه مي پرسيدم دخترم! برادرت به تو چه 
مي گفت كه مي خندید و مي گفت من رازدارم. من و یاسين قول داده ایم 
كه رازدار همدیگر باشيم. رفيق خواهرش بود. با اینكه سن و سال زیادي 
نداشت اما دست به خير بود. هر كاري مي توانست براي اطرافيان و بستگان 

انجام مي داد. به كسي نه نمي گفت. یك دوچرخه داشت كه وقت فراغت از 
درس و كار، سوارش مي شد و مي رفت براي همسایه ها خرید. یا هر كاري 
كه در توان داشت برایشان انجام مي داد. یاسين بسيار درسخوان بود و به 
علم و دانش اهميت مي داد. دبيرستان را در هنرستان باقرالعلوم زنگي آباد 
مي خواند. تا ساعت یك در مدرسه بود و وقتي به خانه مي آمد، بعد از ناهار 
حدود ساعت سه به كارگاه صافكاري مي رفت. هميشه مي گفت مادر جان 
من دوست دارم صافكار شوم. خيلي دلم مي خواهد یك مغازه مكانيكي 
و صافكاري راه بيندازم و در آن مش��غول شوم. بس��يار اهل مطالعه بود. 
كتاب هاي مربوط به كارش را مي گرفت و مطالعه مي كرد. تمام تابستانش 

را صرف آموزش مكانيكي مي كرد.« 
  سرباز حاج قاسم

 او در ادامه با اشاره به علاقه مندي فرزندش به شهدا مي گوید: »یاسين 
عاشق شهدا بود. وقتي نيت یا نذري داشت به مزار شهدا مي رفت. برادرم 
سرطان دارد و یاسين یك روز به گلزار شهداي كرمان رفت. گفت مي روم 
مزار شهدا تا شفاي دایي را بگيرم. وقتي هم كه آمد به من گفت من نذر 
كرده ام كه دایي شفا بگيرد و من نذرم را ادا كنم. او دوست داشت خيلي 
زود به خدمت سربازي برود. هميشه مي گفت مادر كاش مي توانستم از 
همين سن و سالي كه هستم به خدمت بروم. این همه مي گویند كه سخت 
است اما من مي خواهم دوران سربازي را تجربه كنم. دوست دارم سرباز 
شوم. نهایتاً هم سرباز حاج قاسم شد. وقتي حاج قاسم به شهادت رسيد 
و مراسم تشييع براي ایشان برگزار شد ما هم رفتيم. همه خانواده با هم 
در مراسم تشييع شركت كردیم. همان روزي كه بر اثر ازدحام جمعيت 

تعدادي از عزیزان ما در مراسم تشييع به شهادت رسيدند. ازدحام خيلي 
زیاد بود. من و دخترم دست در دست هم داشتيم، اما به یكباره ازدحام 
جمعيت زیاد شد و من او را در ميان خيل جمعيت تشييع كنندگان گم 
كردم. با یاسين و پدرش همه بيمارس��تان هاي كرمان را گشتيم. فكر 
مي كردم ميان جمعيت مانده باشد. اما خدا را شكر بچه هاي كلانتري او را 
پيدا كرده و به پاسگاه رسانده بودند.  بعد از آن هر سال در مراسم تشييع 

شركت مي كردیم.« 
  کوچه اي به نام شهيد

مادر شهيد مي گوید: »یاسين علاقه زیادي به حاج قاسم داشت. حالا 
كه فكرش را مي كنم با خودم مي گویم او خودش هم طالب شهادت 
بود. ما در روستایي زندگي مي كنيم كه خارج از بافت است، نه آب 
و برق داریم و نه گاز. خلاصه در شرایطي هستيم كه توان تأمين 
مسكن در داخل روستا را نداشتيم. یك ماه قبل از شهادت یاسين 
همسایه ها با هم همراهي كردند و تابلوهایي سركوچه ها نصب 
كردیم. كوچه ها با عنوان موعود و ثارالله نامگذاري ش��د. بعد با 
همسایه ها  آش نذري پختيم. همسایه ما همانند خواهرم برایم 
عزیز است. خيلي با هم صميمي هستيم. وقت پخش  آش نذري، 
یاسين به خانم همس��ایه گفت خاله جان چرا این كوچه ها را 

موعود و ثار الله نامگذاري كردید؟ 
همسایه مان گفت یاسين جان پس چه نامي باید براي كوچه ها 
مي گذاشتيم؟! گفت خاله من یك روز آدم بزرگي مي شوم. شما 
این محله را به نام من خواهيد زد. این حرف من را به یاد داشته 
باش��يد. خاله اش گفت این حرف شما چه معنایي مي دهد؟ 
یاسين جان! منظور شما چيست؟! یاسين گفت خاله جان من 
به شما مي گویم كه این اتفاق مي افتد و گفته من به شما ثابت 
مي شود. این محله به خاطر من آباد خواهد شد. ما خندیدیم 
و از آن گذش��تيم. حالا كه به حرف هاي آن روز یاسين فكر 
مي كنم مي گویم او مي دانست كه شهيد مي شود اما اميدوارم 
مسئولان به این خواسته پسرم توجه كنند و نام شهيدم را بر 

در و دیوار كوچه مان حك كنند.« 
  شگفت زده مي شوي!

مادرانه هاي خانم سلطاني نژاد به روایت از 13 دي ماه مي رسد. 
او مي گوید: »یك هفته قبل از سالروز شهادت حاج قاسم همه 

خانواده با هم قرار گذاشتيم  به گلزار شهدا برویم، اما روز 13 دي ماه نوبت 
ش��يمي درماني برادرم بود و من باید همراهش به بيمارستان مي رفتم. 
یاسين 12 دي یعني یك شب قبل از حادثه اصرار كرد كه برود و پيش 
دایي اش بماند. من گفتم دایي كه بيمارستان است گفت مي خواهم بروم 
و شب را در بيمارستان كنارش باشم. گفتم نه خودم مي روم. گفت شاید 
دیگر فرصتي پيش نياید تا پيش او ب��روم. گفتم چطور؟! گفت مادر من 
دیگر از فردا نيستم .هر چه گفتم چرا و منظورت چيست باز هم اصرار كرد 
كه پيش دایي اش برود و یك شب كنار او باشد! یاسين آن شب را پيش 
دایي اش ماند. فردا صبح به بيمارستان رفتم تا او برگردد و به گلزار برود. 
آن روز، ولادت حضرت زهرا )س( بود. وقت خداحافظي دستم را بوسيد 
و مرا در آغوش گرفت. گفت مادر امروز روز خوبي است. شب كه به خانه 
برگردي، شگفت زده مي ش��وي! من خندیدم و گفتم یاسين جان پس 
خوش به حال من!  او رفت و من داخل بيمارستان و كنار برادرم ماندم. 
تا قبل از حادثه تروریستي با هم در تماس بودیم. به هم پيام مي دادیم. 
من در جریان احوالات او و مادرم كه همراه هم به گلزار شهدا رفته بودند، 
قرار داش��تم. بعدازظهر بود كه نگاهم به زیرنویس تلویزیون افتاد. مات 
ماندم. زیرنویس خبر از انفجار مي داد و همين باعث شد نگران یاسين و 
مادرم شوم. با شماره یاسين تماس گرفتم، امكان ارتباط وجود نداشت. 
لحظات به سختي برایم  مي گذشت. شماره او و مادرم در دسترس نبود. 
از بيمارستان سمت خانه آمدم تا همراه با خانواده دنبال یاسين و مادرم 
بروم. كمي بعد یك نفر از گوشي مادرم با شماره من تماس گرفت و به من 
گفت خودتان را به بيمارستان سيدالشهدا برسانيد، مادرتان اینجاست و 
مجروح شده است. پرسيدم پسرم چه؟! یاسين چه؟ گفتند شما خودتان 
را به بيمارستان برسانيد. هر طور بود خودمان را به بيمارستان سيدالشهدا 
رساندیم. مادرم را دیدم كه دچار موج انفجار شده بود. همان ابتدا سراغ 
یاسين را گرفتم. گفتم مادر یاس��ين كو؟ گفت یاسين رفت! گفتم كجا 

بردند؟ كجا رفت؟ با نگاهي تلخ گفت مادرجان یاسين شهيد شد.« 
  شهادت او هديه روز مادر بود

بعد برایم تعریف كرد كه چه اتفاقي برایشان افتاده. مادر گفت من و یاسين 
در مسير گلزار شهدا با هم بودیم كه یاسين به من گفت مادربزرگ شما 
به راهت ادامه بده تا من بروم دو ليوان شربت بگيرم و بيایم. گفتم باشد. او 
رفت و دو ليوان شربت گرفت. همانطور كه پشت سر من مي آمد صداي 
انفجاري وحشتناك به گوش رسيد. برگشتم و دیدم همه فضا پر از دود 
شده. یاسين دو ليوان شربت در دست داشت، شوكه شده بودم، با یك حال 
عجيبي گفتم مادربزرگ به فدایت چيزي شده؟ گفت مادر نمي دانم سرم 
یك طوري است! همين را گفت و روي پاي من افتاد. هر طور بود او را كنار 

خيابان كشيدم. از بيني اش خون مي آمد و سرش غرق خون بود. 
همين كه پرسيدم یاسين چطوري؟ چشم هایش را بست و تمام كرد. 

پسرم شهيد شده بود و من نمي دانستم باید چه كنم. تا ساعت 11/5شب 
به همه بيمارستان هایي كه فكر مي كردم یاس��ين در آن است سر زدم. 
نهایتاً او را در بيمارستان شهيد افضلي پور پيدا كردم. باز هم اميد داشتم 
كه زخمي شده باش��د و... اما نه! همان ابتدا به من گفتند او شهيد شده 
است. خودم را بالاي سرش رساندم. سرش به شدت آسيب دیده بود، اما 
همه بدنش سالم بود. یاسين به همه قول ها و وعده هایي كه به من داده بود 
عمل كرد. او مرا با شهادتش شگفت زده كرد. همان طور كه قولش را داده 

بود. شهادت او هدیه روز مادر من بود.« 
  خيلي دلتنگش مي شوم

مادر شهيد در پایان به تدفين فرزند شهيدش در خيمه گاه امام حسين 
)ع( در گلزار شهداي كرمان اشاره مي كند و مي گوید: »مراسم باشكوهي 
برایش گرفتند. او همراه دیگر شهداي حادثه تروریستي گلزار تشييع 
شد. پسرم در گلزار شهداي كرمان در خيمه امام حسين  تدفين شد. 

دقيقاً در خيمه اي كه به نام اباعبدالله)ع( است. 
او خادم الحس��ين و پرچمدار هيئت بود. حالا بعد از ش��هادتش در 
خيمه گاه اباعبدالله )ع( آرام گرفته است. ان شاءالله ما را شفاعت كند 
و حواسش به ما باشد. من از این عاقبت بخيري اش خوشحالم و از 
شهادتي كه نصيب پسرم شده مسرورم اما خيلي دلتنگش مي شوم. 
همين كه او در مسير درستي قدم برداشت و به شهادت رسيد مرا 
تس��لي مي دهد، اما ناراحتي و دلگيري من از این است كه دیگر 
ندارمش. با همه كوچكي و كم سن و سال بودنش مانند كوه پشتم  
بود. خيالم راحت بود كه او را دارم. پشتوانه اي براي ما بود. هر كاري 
داشتم برایم انجام مي داد. پدرش هم تصادف كرده و پایش شكسته 

است و حالا من خيلي دست تنها شده ام.«
  مانده در طريق الشهدا

واگویه هاي مادران��ه به انتها كه مي رس��د، به عام��لان حادثه 
تروریستي اشاره مي كند: »اميدوارم قاتلان و عاملان آن حادثه 
تروریستي به شدت مجازات شوند و به سزاي عملشان برسند. 
من و خانواده ام همواره در مسير شهدا باقي خواهيم ماند. همه 
تلخي این حادثه را به جان مي خریم، چون مي دانيم این مسير 

طریق الشهدا و مسير حق و عدل است. 
كرمان به وجود ش��هدایش و به وجود فرمانده مقاومت به خود 
مي بالد و این حوادث خللي در اراده م��ردم كرمان و همه مردم 

ایران وارد نخواهند كرد و همه كنار هم خواهيم ماند ان شاءالله.
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  صغري خيل فرهنگ
13دي 14۰2 دو حادثه تروريستي در گلزار شهداي کرمان به وقوع پيوست که در آن حوادث، جمعي از مردم و زائران حاضر در 
گلزار مجروح و تعدادي هم به شهادت رسيدند. شنيدن خبر دستگيري عامل اصلي طراحي و هدايت عمليات تروريستي کرمان 
براي خانواده شهداي آن حادثه بسيار مسرت بخش بود؛ خانواده هايي که هرگز تسلايي براي فراق عزيزانشان پيدا نخواهند کرد. 
سميه سلطاني نژاد، مادر شهيد ياسين تشت زر يكي از اين خانواده هاست که در فقدان فرزند 16 ساله اش شب و روز مي گذراند. 
ياس�ين روز 13 دي 14۰2 به مادرش گفته بود مادر! به گلزار شهدا مي روم و امشب تو را ش�گفت زده خواهم کرد. آري! ياسين با 
شهادتش مادر را در روز ولادت حضرت زهرا)س(، ش�گفت زده و بهترين هديه روز مادر را تقديم او کرد. شهيد ياسين تشت زر 

حالا افتخار روستايشان است. واگويه هاي صميمانه سميه سلطاني نژاد از فرزندش شنيدني است. 
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همانطور كه قول داده بود 
افتخار محله شد

 گفت وگوي »جوان« با مادر شهيد ياسين تشت زر
از شهداي حادثه تروريستي گلزار شهداي کرمان 

فردا صبح به بيمارس�تان رفتم ت�ا او برگردد 
و ب�ه گل�زار ب�رود. آن روز، ولادت حض�رت 
زهرا )س( ب�ود. وقت خداحافظي، دس�تم را 
بوس�يد و مرا در آغ�وش گرفت. گف�ت مادر 
ام�روز روز خوب�ي اس�ت. ش�ب که ب�ه خانه 
برگردي، شگفت زده مي ش�وي! من خنديدم 
و گفتم ياس�ين جان پس خوش ب�ه حال من!

ياس�ين به من گفت مادربزرگ ش�ما به راهت 
ادامه بده تا م�ن بروم دو ليوان ش�ربت بگيرم 
و بيايم. گفتم باش�د. او رفت و دو ليوان شربت 
گرفت. همانطور که پشت سر من مي آمد صداي 
انفجاري وحشتناك به گوش رسيد. برگشتم 
و ديدم همه فضا پر از دود ش�ده است. ياسين 
دو ليوان شربت در دس�ت داشت، شوکه شده 
بودم، با يک حال عجيبي گفت�م مادربزرگ به 
فدايت چيزي شده؟ گفت مادر نمي دانم سرم 
يک جوري است! همين را گفت و روي پاي من 
افتاد. هر طور بود او را کنار خيابان کش�يدم. از 
بيني اش خون مي آمد و س�رش غرق خون بود


